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ABSTRACT 
From the Shiite point of view, the “Verse  of Tabligh” is considered 

one of the most important Quranic evidence for  the issue of “Imamate”. 
Given the importance of this issue in the  Shiite doctrine, those who 
oppose and deny the guardianship of Ahl al-Bayt (AS)  have long tried to 
distort the meaning of this verse by denying its  specification to the 
Imamate by raising many doubts. The works of Ibn Taymiyyah  al-Harrani 
indicate that he is one of the most effective figures in this field. In the 
book “Minhaj al-Sunnah” he tried to deny the specific meaning  of the 
expression” Ma  Unzila” [what was  revealed] in the “Verse of Tablig” in 
order to cast doubt on  its indication to the    " caliphate  "  and    " imamate  "  of 
Imam Ali (AS). 

The current research, which was conducted  based on the both Sunni 
and Shiite original sources, through a  descriptive-analytical approach, is 
looking for an answer to this question: What is Ibn Taymiyyah’s doubt in 
denying the specificness of the meaning of the  phrase “Ma  Unzila” and  
what are his objections? 

The results of this research indicate that Ibn  Taymiyyah’s claim 
about the generality of the meaning of this phrase  contradicts his 
interpretive approach. Also, many internal and external  evidence refute 
Ibn Taymiyyah’s claim in this regard. Therefore, the  specificness of the 
verse of Tabligh is on the imamate and Wilayat of Imam Ali  (AS), and the 
fact that it is specifically related to “what was revealed” is  certain, and 
there is no doubt about its semantic field. 

KEYWORDS: The Verse of Tabligh, specificness of the meaning  of “Ma Unzila”, 
internal and external evidences, Ibn Taymiyyah. 
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نقد تحليلي شبهه ابن تيميه در جهت نفي «خاص بودن» مدلول واژه «مَا أُنْزِلَ»  

 تبليغ»در «آيه 
  ١سیّد حسین شفیعی دارابی 

  ٢فاطمه مرادی 

  چكيده
ي  تــرين دلايــل قرآنــي، بــراي مســئله ي «آيــه تبليــغ»، يكــي از مهم ازنظر شيعه، آيــه 

ي اعتقــادي شــيعه،  آيد. با توجّه به اهميّت والاي اين مسئله در منظومــه «امامت» به شمار مي 

اند تــا بــا طــرح شــبهاتي متعــدّد،  بيت (ع) كوشيده اهل از ديرباز، مخالفان و منكران ولايت  

دلالت اين آيه بر اين امر مهم را مخدوش جلوه دهند. عملكرد ابن تيميــه حرّانــي حكايــت  

شــود. وي در كتــاب  ها در اين عرصــه محســوب مي از اين دارد كه او از پركارترين چهره 

ي «تبليــغ»  »، با طرح شبهه نفــي خــاص بــودن مــدلولِ تعبيــر «مَــا أُنْــزِلَ» در آيــه منهاج السنّة « 

كوشيده است تا دلالت اين آيه، بــر «خلافــت» و «امامــتِ» امــام علــي (ع) را موردترديــد و  

  - بر منــابع اصــيل فــريقين و بــه روش توصــيفي انكار قرار دهد. تحقيق حاضر، كــه بــا تكيــه 

ي ابن تيميه در جهــت  يافته است؛ در پي پاسخ به اين پرسش است كه شبهه تحليلي تدوين 

هاي ايــن  نفيِ «خاص» بودن مدلول تعبيرِ «مَا أُنْــزِلَ» و نقــدهاي وارده بــر آن چيســت؟ يافتــه 

ط ابــن تيميــه، بــا   تحقيق، حاكي از آن است كه ادّعــاي عموميّــت مــدلوليِ ايــن واژه توســّ

تفسيري خود او منافات دارد؛ همچنين قرائن متعــدّد داخلــي و خــارجي    عملكرد و ديدگاه 

رو دلالــت آيــه تبليــغ، بــر امامــت و ولايــت  مانع از درستيِ اين گفتار ابن تيميه است؛ ازاين 

اي  گونــه خدشــه حضرت علي (ع) و خاص بودن متعلقِ «مَا أُنزِْلَ»، امري قطعي است و هيچ 

  بر ساحت مدلولي آن وارد نيست. 

»، قرائن داخلی آیه تبلیغ، قرائن خارجی آیه تبلیغ، ابن تیمیه.   : کلیدواژه 
َ

نْزِل
ُ
  آیه تبلیغ، خاص بودن مدلولِ «مَا أ
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  . مقدّمه١
از ديدگاه شيعه، منصب ولايت و امامــت، منصــبي الهــي و تــالي تلــو مقــام نبــوتّ اســت  

)  ١٨ق:    ١٤١٣؛ طبــري،  ٢١٢- ٢١١ق:    ١٤١٥؛ كاشف الغطــاء،  ٢٦- ٢٥:  ٢ق، ج   ١٤١٨(صدوق، 

) و  ١١٩؛ توبــه/ ٣٣؛ شــوري/ ٥٩؛ نســاء/ ٦٧،  ٥٥، ٣ي متعــدّد قرآنــي (مائــده/ و بر اساس مفاد ادله 

)، حــديث ثقلــين  ١٣٤: ٣ق، ج   ١٤٣٥براهين روايي چون حــديث منزلــت (حــاكم نيشــابوري،  

؛ ابــن حجــر  ٤٠: ١ق، ج  ١٤١٦)، حــديث غــدير (امينــي، ١٧: ٣ق، ج   ١٤١٦(احمد بن حنبــل،  

ي بلافصــل رســول خــدا (ص) اســت.  ) حضرت علي (ع) خليفــه ٦١:  ٧ق، ج    ١٤٢٤عسقلاني،  

ي «تبليــغ»  ي مائده، مشــهور بــه آيــه سوره   ٦٧ازجمله دلايل قرآني بر درستيِ اين باور، مفاد آيه  

  است. خداوند متعال خطاب به آخرين پيامبر خود فرمود: 
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اي! خداوند تو را از مــردم، نگــاه  است، (به مردم) برسان! و اگر نكني، رسالت او را انجام نداده 

  ). ٦٧(مائده/  كند  دارد؛ و خداوند، كافران را هدايت نمي مي 

ذي    ١٨هــا برخــي از صــحابه، ايــن آيــه در  ي روايــات معصــومين (ع) و گزارش بــر پايــه 

ي  الحجهّ، سال دهم هجرت، پــس از بازگشــت رســول خــدا (ص) از حجّــة الــوداع؛ در منطقــه 

شــده  غدير خم و در جهت اعلام و ابلاغ ولايت و امامت حضرت علي (ع) بــر حضــرتش نازل 

هاي تفسيري و غير تفسيري تمامي علماي شيعه و اغلبِ دانشوران اهل ســنتّ،  است. در نگاشته 

:  ٦ق، ج    ١٤٠٩؛ ابــن ابــي شــيبه،  ٧٤:  ٦م، ج    ١٩٧٥شاهد نقل اين شأن نــزول هســتند (ترمــذي،  

؛ واحــدي نيشــابوري،  ٦١٣:  ٣ق، ج    ١٤٣٥؛ حــاكم نيشــابوري،  ٤٢٨ش:    ١٣٧٠؛ صــدوق،  ٣٦٨

ــيوطي،  ٥٩:  ١ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرســي،  ٢٠٢ق:    ١٤١٩ ــي،  ١١٧:  ٣ق، ج    ١٤٠٤؛ س   ١٤١٥؛ آلوس

؛ جـــوادي  ٧٥:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طباطبـــايي،  ٣١١- ١٦٧:  ١ق، ج    ١٤١٦؛ امينـــي،  ١٩٣:  ٦ق، ج  

درســتي محتــواي  ) البته دانشوران شيعي، پس از اطمينــان (بلكــه يقــين) به ٣٧٦ش:   ١٣٩٦آملي، 

ي «تبليغ»، در جهت اثبات حقّ بــودنِ امامــت بلافصــل حضــرت  شأن نزول مذكور، از مفاد آيه 

  اند. علي (ع) بهره جسته 

ي «تبليغ» بــر  دهد از ديرباز مخالفان ديدگاه شيعه و منكران دلالت آيه ها نشان مي بررسي 
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اند تا درســتي بــاور علمــاي شــيعه را مخــدوش  مدّعاي مذكور، با طرح شبهاتي متعدّد، كوشيده 

شــبهه، ازجملــه عــام    ٥»، بــا طــرح منهــاج الســنة جلوه دهند؛ چنانكه ابن تيميه حرّاني در كتاب « 

بودن مدلولِ (مصداق) «ماأنزل» (و نفي خاص بودن آن)، كوشيده است تا دلالت ايــن آيــه بــر  

). بــا توجّــه  ٣١٥- ٣١٨و  ٣٢- ٥١: ٧ق، ج  ١٤٠٦امامت امام علي (ع) را انكار نمايد (ابن تيميــه، 

ي اعتقــادي شــيعه، ضــرورت  ي تبليــغ در منظومــه به اموري همچون مهم بودن جايگاه مفاد آيه 

فكرانش و نبــود پژوهشــي جــامع و  ي ابن تيميه از سوي هم زدودن شبهات مربوطه، تداوم شبهه 

مستقل در اين زمينه، بر آن شديم تا با انجام اين پژوهش، ادّعاي ابــن تيميــه مبنــي بــر عموميّــت  

ي موردبحث و دلايــل وي در ايــن راســتا را در تــرازوي نقــد  مدلولِ (مصداق) «ماأنزل» در آيه 

قرار داده و از رهگذر اين نقد، درستي ادعّاي شيعه مبني بر خاص بودن مــدلولِ (مصــداق) «مَــا  

ي تبليغ و دلالــت آن بــر امامــت و ولايــت اميرالمــؤمنين (ع) را بــه اثبــات  أُنزِلَ» مذكور در آيه 

  رسانيم. 

  . پيشينه پژوهش٢
ن شــبهات  ي امامــت و ولايــت، و ضــرورت زدود ي تبليــغ در حــوزه نظر به اهميّــت آيــه 

هاي مســتقل و  شــده پيرامــونِ آن، جمعــي از محقّقــان و عالمــان شــيعي، برخــي از نوشــته طرح 

انــد.  غيرمستقل خويش را به نقد و بررسي شبهات ابن تيميه در جهــت مــذكور، اختصــاص داده 

» از علاّمــه  نظرة في كتاب منهاج الســنةّ النبويــه هاي غيرمستقلي همچون كتاب « چنانكه در نوشته 

» از ســيّد محمّــد مهــدي موســوي كــاظمي  منهاج الشــريعة فــي الــردّ علــي منهــاج الســنهّ اميني؛ « 

دراســات فــي منهــاج الســنهّ  الدّين هندي؛ « » از سراج اكمال المنةّ في نقض منهاج السنهّ قزويني؛ « 

» از  آيــات ولايــت در قــرآن ي حسيني ميلانــي؛ فصــل دوّم كتــاب « » از سيّد عل لمعرفة ابن تيميه 

طور ضــمني، بــه برخــي از ايــن سلســله از شــبهات ابــن تيميــه پاســخ  االله مكارم شيرازي، به آيت 

ها، در برخي از مقــالات نيــز، شــاهد نقــد ضــمني و غيرمســتقل شــبهات  است. افزون بر آن داده 

هاي  شده توسّط ابن تيميه در ذيل «آيــه تبليــغ» هســتيم؛ مقــالاتي هماننــد «بررســي ديــدگاه طرح 

ش)؛ «بررســي تطبيقــي آيــات تبليــغ و   ١٣٨٣االله نجّــار زادگــان ( فريقين درباره آيه تبليغ» از فتح 

اكمال از ديدگاه فريقين (با تأكيــد بــر پاســخگويي بــه شــبهات جديــد)» از ســيّد ارشــد حســين  

ش)؛ «تحليل و بررسي آيه تبليغ در بين مفسّران شيعه و اهــل ســنتّ و پاســخ بــه   ١٣٨٥كاظمي ( 
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ش) و «شبهات كلامــي آيــه تبليــغ»   ١٣٩٥شبهات منتقدين از اهل سنتّ» از سيّد قاسم موسوي ( 

  ). http://shiastudies.com/faو «شبهات ادبي آيه تبليغ» ( 

طور مستقل، به نقد شبهات ابــن تيميــه در  هايي كه به در مقايسه با تأليفات غيرمستقل، تعداد نوشته   

هــاي اطّــلاع رســاني،  اســت؛ تنهــا در برخــي از پايگاه شــمار  انــد؛ انگشت ي تبليــغ پرداخته ذيل آيــه 

ي نقــد گونــه در ايــن راســتا مشــاهده  هايي كوتــاه و بــا صــبغه صورت پرسش و پاسخ، نوشــته به 

-https://al  ميلانــي: تبليغ» (حســيني تيميه حراّني و آيه اند از: «ابن ها عبارت شود. اين نوشته مي 

milani.com/?p=18504  :ــاغچيقي ــغ» ( ب ــه تبلي ــاره آي ــن تيميــه درب ــاي اب ــه ادّع )؛ و «پاســخ ب

https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/5191 .(  

آيــد كــه اولاً محقّقــان بــه  از دقّت در ساختار و محتــواي تحقيقــات فــوق، بــه دســت مي 

انــد.  ي ابن تيميه در جهت نفي خاص بودن مدلولِ (مصداق) «مــاأنزل»، كمتــر پاســخ داده شبهه 

ي نقد تحليلي اين شبهه، پژوهشي جامع و مستقل وجود نــدارد؛ بنــابراين، تحقيــق  دوّماً در زمينه 

 آيد. حاضر از اين منظر، نو و بديع و انجام آن ضروري به شمار مي 

  . تبيين شبهه ابن تيميه٣
منهــاج  » در پاسخ به استدلال علّامه حلّي (كه در كتــاب « منهاج السنةّ ابن تيميه در كتاب « 

»، براي اثبات امامت حضرت علي (ع) به آيــه تبليــغ، اســتدلال نمــوده  الكرامه في معرفه الامامه 

ي تبليغ را موردترديد قرارداد و بــر  ازآنكه متعصّبانه شأن نزول و نيز، زمان نزول آيه است)، پس 

كذب بودن حديث غدير، ادّعاي اجماع نمود؛ آخرين تلاش خــويش بــراي زيــر ســؤال بــردن  

گويد: «برفــرض صــحّت حــديث  ي ابلاغ بر امامت امام علي (ع) را انجام داده و مي دلالت آيه 

گونه دلالتي بــر امامــت و ولايــت علــيّ بــن  ي تبليغ، هيچ غدير و احاديث شأن نزول، بازهم آيه 

� ي « واهد داشت؛ زيرا جملــه ابيطالب (ع) نخ  ّ
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عموميّتِ مفادِ اين فراز، ابلاغِ آن شامل تمام آن چيزهايي است كه خداوند بــر پيــامبر خــويش  

گويد پيــامبر  نازل كرده است. پس، اين آيه بر امر مشخّصي دلالت ندارد و ادّعاي شيعه كه مي 

(ص)، در غدير خم، امامت علي بن ابيطالــب (ع) را ابــلاغ كــرده يــا مــأمور بــه تبليــغ آن بــوده  

كنــد  شود؛ زيرا اين آيه بر ابلاغِ چيز معينّي دلالــت نمي تنهايي ثابت نمي است، با آيات قرآن به 

و اگر شيعه بخواهد اين مطلب را به كمك سنّت ثابت كند، پــس آن را بــا ســنتّ ثابــت كــرده  
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كنــد، پيــامبر  اي هست كــه دلالــت مي است، نه با قرآن؛ حال، اگر كسي ادعّا كند در قرآن آيه 

(ص)، مأمور بوده كه امارت علــي بــن ابيطالــب (ع) را تبليــغ كنــد، بــه قــرآن افتــرا زده اســت.  

گونه دلالتي بر اين مطلب نــدارد»  صورت خاص، هيچ صورت عام و چه به درنتيجه قرآن، چه به 

  ). ٤٧- ٤٨:  ٧ق، ج   ١٤٠٦(ابن تيميه،  

هاي صــورت گرفتــه، مشــخّص گرديــد كــه ادّعــاي  ذكر اينكــه مطــابق بررســي ي شايان نكته 

ي تبليغ (و نفي خاص بــودن آن)، تنهــا ادّعــاي ابــن تيميــه  آيه عموميّت مدلولِ (مصداق) «ماأنزل» در  

) و ابــن جــوزي  ٦٥٨:  ١ق، ج    ١٤٠٧نيست؛ پيش از وي نيز، اين ادّعا از سوي زمخشري (زمخشري،  

شده؛ پس از ابن تيميه هم، شاهد طرح ايــن شــبهه از جانــب  ) مطرح ٥٦٩:  ١ق، ج    ١٤٢٢(ابن جوزي، 

  ) هستيم. ٣٥٥:  ٣ق، ج    ١٤١٥) و آلوسي (آلوسي،  ١٣٦:  ٣ق، ج    ١٤١٩ابن كثير (ابن كثير،  

  . نقد شبهه ابن تيميه٤
ي مذكورِ ابن تيميه، نخست، چهار پاسخ نقضي و سپس يك پاســخ  در راستاي نقد شبهه 

  شود: ي خارجي ارائه مي ي داخلي و چهار قرينه حلّيِ آويخته به چهار قرينه 

  هاي نقضي. پاسخ١-٤
ي ابن تيميه را درهم شكســت. ايــن  ي اين شبهه توان هيمنه با ارائه چهار پاسخ نقضي، مي 

  اند از: ها عبارت پاسخ 

  الف) تأكيد انديشوران فريقين و ابن تيميه بر نقش احاديث اسباب النزّول در فهم آيات 
شده؛ آشكار است كــه  هاي مختلف نازل تدريج و در مـنـاسـبت با توجهّ به اينكه قرآن، به 

شده در هر مناسبتي به همان حادثه نظر دارد؛ پس اگر اشكال در لفظ يا معنــاي آيــه  آيات نازل 

پديد آيد، براي دانستن معني و تفسير كامل هر آيه بايد به شــأن نــزول آن آيــه مراجعــه نمــود.  

اصلِ مذكور، علاوه بر آنكه مورد تأكيد و تأييد بســياري از انديشــمندان علــوم قرآنــي و حتّــي  

؛  ٣٩٩:  ١٣ق، ج    ١٤١٦؛ ابــن تيميــه،  ٤ق:    ١٤١٩اســت (واحــدي نيشــابوري،    ١خــودِ  ابــن تيميــه 

ــي،   ــايي،  ٢٢:  ١ق، ج    ١٤١٠زركش ــت،  ١١٨ش:    ١٣٦١؛ طباطب ــي،  ٦٣ش:    ١٣٨٢؛ معرف ؛ زحيل

 
گاهی از مسبّب  کند؛ زیرا شناخت سبب، زمینه«شناخت سبب نزول، به فهمیدن معنای آیه کمک می. ١ ی آ

 ). ٣٩٩: ١٣ق، ج  ١٤١٦نماید (ابن تیمیه، را فراهم می 
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باشد، چنانكه جمع كثيري از ايشــان، از  )؛ مورد تأييد مفسّران فريقين نيز، مي ١٨: ١ق، ج  ١٤١١

هاي نخستين تا عصر حاضر، در تبيين مدلولِ حتمي بســياري از آيــات، از روايــات اســباب  سده 

ــته  ــره جس ــزول به ــه  النّ ــد آي ــاتي همانن ــي، بي   ٣٣اند. آي ــزاب (طوس ــوره اح ــا، ج  س ؛  ٣٤٠:  ٨ت

  ١٣٦٧؛ قمــي، ٤٨٦:  ١ق، ج    ١٤٢٣ســوره مائــده (بلخــي،    ٥٥)؛ آيه  ١٩٨:  ٥ق، ج   ١٤٠٤سيوطي، 

  ١٣٦٤؛ قرطبــي،  ٢٥٤:  ٢ق، ج    ١٤٠٨ســوره بقــره (ابوالفتــوح رازي،    ١٥٨)؛ آيــه  ١٧٠:  ١ش، ج  

  ١) و همچنين آيات پرشمار ديگر. ١٧٨:  ٢ش، ج 

ي تبليــغ رفتــه و پــس از بررســي اقــوال، تفــاوت  با در نظر گرفتن اصلِ فوق، به سراغ آيه 

ابن تيميه، قائل به عــدم دلالــت   شود. ي مدلولِ (مصداق) «ما أنزل»، آشكار مي ها درباره ديدگاه 

) شيعه معتقد است تعبيرِ «ما أنزل»، بر اعــلام  ٤٧:  ٧ق، ج  ١٤٠٦آن بر امر معيّن است (ابن تيميه، 

؛  ١٨٤:  ١ق، ج    ١٤٢٤؛ مفيــد،  ١٦٠:  ١ق، ج    ١٤٢٠خلافت علي (ع) تعيّن دارد (ابوحمزه ثمالي،  

:  ٢ش، ج  ١٣٧٧؛ جرجــاني، ٦٠: ٧ق، ج  ١٤٠٨؛ ابوالفتــوح رازي، ١٣٠:  ١ق، ج    ١٤١٠كوفي،  

ش،    ١٣٧٤؛ مكارم شــيرازي،  ٧٥:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طباطبايي،  ٣٣٤:  ٢ق، ج   ١٤١٦؛ بحراني، ٤٠٢

) اما برخي از اهل ســنّت، بــرخلاف شــيعه، مــوردِ نــزول  ٣٧٦ش:    ١٣٩٦آملي،    ؛ جوادي ٥: ٥ج 

) بــرملا كــردن  ٥١:  ٢ق، ج   ١٤٢٠آيه را مصاديقي چون: بيان حكــم رجــم و قصــاص (بغــوي، 

:  ٢ق، ج    ١٤١٩) و حراست از پيامبر خدا (ابــن كثيــر،  ٤٩١: ١ق، ج  ١٤٢٣خيانت يهود (بلخي، 

اين اختلاف اقوال، معنا و دلالت آيه را مجمل و در فهم آيه اخــلال ايجــاد   ٢اند. ) بيان كرده ٧٩

كند. حال، براي رفع اين اجمال بايد از ابزارهاي فهم آيات، بهره جســت كــه بنــا بــر اذعــان  مي 

انديشمندان فريقين و خودِ ابن تيميه، ازجمله ابزارهــاي مــؤثر در فهــم آيــات، احاديــث اســباب  

ي  دهد ادّعاي شيعه؛ مبني بر خاص بودن مــورد نــزول آيــه ها نيز، نشان مي النّزول است. بررسي 

هُ وَ  ي حديث معتبر و متواتر غدير « تبليغ، بر پايه 
َ
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نحل/  .  ١ چون:  دیگر  بقره/٤١آیات  ممتحنه/  ٢٣٨و    ١٥٨،  ١٠٤؛  احزاب/  ١٠؛  توبه/  ٢٨و    ٢٦؛  ؛  ١٠٧، 

  و... .  ٩٣؛ مائده/ ٦حجرات/ 
دیدگاه.  ٢ «برّرسی  مقاله  به  اقوال،  این  نقد  مشاهده  الله  برای  فتح  دکتر  اثر  تبلیغ»،  آیه  درباره  فریقین  های 

  ، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسللامی، مراجعه شود.٩و   ٨ش، شماره  ١٣٨٣نجّارزادگان، 
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ــه،  ؛ ابن ٦٩ش:    ١٣٥٩؛ نعمــاني،  ٧٧:  ١ش، ج    ١٣٨١؛ صــفار،  ٢٧٠ق:   ؛  ٦٦:  ١ش، ج    ١٣٦٣بابوي

)  ٣٨:  ٣ق، ج    ١٤٢٢؛ حرعــاملي،  ١٢٣:  ٣٧ش، ج    ١٣٨٦؛ مجلســي،  ٣٥١:  ١ق، ج    ١٤١٣مفيــد،  

نفــر از    ٨٤نفر از صحابه و    ١١٠اي بر آن وارد نيست؛ چراكه  گونه خدشه است؛ حديثي كه هيچ 

نفر از علمــاي اهــل ســنتّ، از ابتــداي قــرن دوّم تــا چهــاردهم   ٣٦٠تابعان آن را روايت كرده و 

  ). ١٦٧- ٣١١:  ١ق، ج   ١٤١٦اند (اميني،  ها را نقل كرده روايات آن 

ي  شود كه ادّعاي ابن تيميه مبني بــر عــدم دلالــت آيــه بر اساس آنچه گذشت روشن مي 

اساس است؛ چراكه استمداد از احاديثِ حاكي از ســبب نــزول در  تبليغ بر امر معيّن، ادّعايي بي 

جهت تبيين دلالت آيات، اصل ِ موردپذيرش انديشوران فريقين و حتّي خودِ ابــن تيميــه اســت.  

ظاهر آن اكتفــا نمــود و از احاديــث و ســنتّ  ي تبليــغ، فقــط بــه حال اگر بنا باشد در تفســير آيــه 

مانــده و در عمــل  اي نجست؛ در اين صورت، اصل مذكور، تنها در چهــارچوب بيــان باقي بهره 

كاربردي نخواهد داشت و تأكيد دانشمندان علوم قرآن و ابن تيميه، در باب جايگاهِ پر اهميّــت  

توانــد بــر لغــو بــودنِ  گــاه نمي ترديــد، ابــن تيميــه هيچ سبب نزول در تفسير، لغو خواهد بــود. بي 

اهميتّ مذكور، صحهّ گذارد. از سوي ديگر؛ چنانچه مطابق ادعّاي ابن تيميــه، عملكــرد شــيعه،  

ي تبليغ و تبيــين معنــاي دقيــق آن،  در استفاده از احاديث اسباب النّزول جهت اثبات دلالت آيه 

هاي نخســتين تــا  افترا به قرآن محسوب شود؛ پس، بايد جمع كثيري از مفسّران فريقين از ســده 

توانــد  عصر حاضر را در شمار «مُفترين» (افتراء زنندگان) به قــرآن برشــمرد؛ آيــا ابــن تيميــه مي 

شمار كثيري از مفسّران شيعه و اهل سنتّ را به دليل عدم تأكيد بــر ظــاهر آيــات و تبيــين مفــاد  

  ي اسباب نزول، صاحب گناه كبيره و افتراء زنندگان به قرآن بداند؟ وسيله آيات به 

  ب) باورمندي ابن تيميه به روش تفسيرِ «قرآن به سنّت»
هــاي تفســير  »، در بيــان روش مقدّمــه فــي اصــول التفســير اي بــه نــام « ابن تيميــه در رســاله 

ترين روش تفسير، تفسير قرآن به قرآن اســت؛ امــا چنانچــه ايــن روش ممكــن  گويد صحيح مي 

ي قرآن است (ابــن تيميــه،  دهنده شود كه همانا سنتّ، شارح و توضيح نشد، به سنّت مراجعه مي 

شده اســت (همــان). ايشــان همچنــين در  ) به باور او، سنّت، همانند وحي بر پيامبر نازل ٩٣تا:  بي 

»ْ »، در توضــيح آيــه « مجموع الفتاوي «  ِ Ѵʇ
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نويسد «پيامبر (ص) معاني الفاظ قرآن را بيان فرموده اســت؛ او بــراي اينكــه رســالتش را بــه  مي 
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)؛  ٥:  ٥ق، ج   ١٤١٦انجام رساند، لازم بود تمام معاني واقعي قرآن را روشن سازد» (ابــن تيميــه، 

شود كه اوّلاً روش تفسير قرآن به روايت، موردپذيرش ابن تيميــه  بنا بر آنچه نقل شد، ثابت مي 

است. دوّماً از ديدگاه او، پيامبر تمامي آيات قرآن را تفسير و تبيين نموده است. با توجهّ به ايــن  

باورمندي، چگونه است كه جناب ابن تيميه، روش و اعتقادي را كه خــود بــر صــحتّ آن مهــر  

كــه  دهد؟ درحالي ي «تبليغ»، مورد خدشه قرار مي تأييد زده، هنگام استدلال شيعه به مدلول آيه 

ي تبليغ، با اتّكا به روايات معتبر، جز اين نيســت كــه پيــامبر (ص)  ادّعاي شيعه در مورد مفاد آيه 

ي غدير، به تبيــين مفــاد آن پرداختنــد و  ي تبليغ در روز غدير، با خواندن خطبه پس از نزول آيه 

مقصود از «مَا أُنزِلَ» را براي همگان روشن نمودنــد. بــا توجّــه بــه اذعــان بســياري از دانشــمندان  

ق، ج   ١٤١٧؛ ابن حجــر هيتمــي، ٤٨تا: بزرگ اهل سنتّ بر تواتر حديث غدير (ابن جزري، بي 

ق،    ١٤٢٢؛ قــاري،  ٢٧٤:  ٢تا، ج  ؛ عجلوني، بي ٢٩٧:  ٧ق، ج    ١٤٢٤؛ ابن حجر عسقلاني،  ١٠٦: ١

)، بايد از ابن تيميه پرسيد چرا به استدلال شيعه بر حديث غــدير خدشــه وارد كــرده  ٢٤٨:  ١١ج 

كنــد؟ آيــا  و بر عموميّت مدلولِ (مصداق) «مَا أُنزِلَ» و بر نفيِ خاص بودن متعلّــق آن تأكيــد مي 

شود كه ديگران طبق مبناي خودش كه قائــل بــر كــافر  بروز اين شيوه از سوي وي موجب نمي 

)؛ او را كــافر  ١٠٩:  ١ق، ج    ١٤٠٦بــودنِ منكــرِ حــديث متــواتر و اجمــاعي اســت (ابــن تيميــه،  

  بخوانند؟ 

  ج) اثبات دلالت آيات با استناد به «سنّت» توسّط ابن تيميه
ابن تيميه، در برخي موارد، همانند شــيعه عمــل نمــوده و بــراي اثبــات دلالــت آيــات، بــه  

احاديث «اسباب النّزول» استناد كرده است؛ از جمله وي براي اثبــات فضــيلت ابــوبكر در مقــام  

� سوره توبه: «  ٤٠استدلال به آيه  َ َ©uَ´ــَ َّȭا¤ــ 
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  ١٤٠٦«فضيلت همراهي پيامبر (ص)، در غار، به نصّ اين آيه، امري آشكار است» (ابــن تيميــه، 

). او براي اثبات اين ادّعا، به رواياتي از كتــاب صــحيح بخــاري و صــحيح مســلم  ٤٩٥: ٨ق، ج 

شــده اســت. ايشــان  ي ابــوبكر نازل ي مزبــور دربــاره ها آمده است: آيه كند كه در آن استناد مي 

ي ليل، تكرار كرده، آنجــا  سوره   ١٨و    ١٧همچنين اين ادعّا و عملكرد خويش را در ذيل آيات  

 
با  .  ١ خدا  مده  راه  خود  به  اندوه  گفت:  همراهش  به  که  زمانی  همان  بودند،  ثور  غار  در  دو  هر  زمان  «آن 

  ماست».
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نويسد: «و قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنهّا نزلت في قصةّ ابي بكر؛ تعــداد زيــادي از  كه مي 

ي ابوبكر نازل شده است» (همان) جاي اين پرسش وجــود  اند كه اين آيه درباره اهل علم گفته 

دارد كه: چگونه در اينجا، اثبات فضيلت ابــوبكر بــا اســتمداد از احاديــث، باوجوداينكــه ظــاهر  

شــود؛  گونه دلالتي بر مدعّاي ابن تيميه ندارد؛ افتراء به قــرآن محســوب نمي آيات مذكور، هيچ 

ي تبليغ، براي اثبــات امامــت علــي (ع)، بــا تأكيــد بــر روايــات متــواتر و  اما استدلال شيعه به آيه 

كند كه خود او را نيــز،  شود؟ رعايت انصاف ايجاب مي صحيح السّند، گناه كبيره محسوب مي 

  «مُفتِر» (افتراء زننده) به قرآن بناميم. 

  د) تعصّب وعدم انصاف ابن تيميه در مقام تفسيرِ «آيه تبليغ»
(مصــداق)  ي ابن تيميه، بيانگر آن است كه اصرار وي بر عام بودن مــدلولِ  دقّت در شبهه 

«مَا أُنزِلَ»، برخاسته از تعصبّ و عناد و دشمني او با شيعه و خاندان وحي اســت؛ در اثبــات ايــن  

توان به سخن خود ِاو و همچنين برخي از بزرگان اهل ســنّت، اســتناد جســت. وي، در  ادّعا، مي 

»، پس از كذب خواندن حــديث غــدير كــه حــاكي از خــاص بــودن مــدلولِ  مجموعة الفتاوي « 

ѫ  گويد « (مصداق) «ماأنزل» است، مي  ّ
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» بر تمام مسلمانان، حتّــي مســلمانِ ســنّي واجــب اســت از علــي (ع) پيــروي كننــد؛  وال ©µ واįه 

بانه  داند معناي حديث غدير در ذيل آيه بنابراين وي مي  ي تبليغ، امارت و خلافت است؛ متعصــّ

  خواند. آن را مجعول مي 

مستند ديگر تعصّب ابن تيميه، شهادت ِاغلب انديشوران اهل ســنتّ (بــا اســتناد بــه تظــافر  

طرق و تعدّد اسانيد حديث غدير)، بر صحتّ و تواتر حــديث غــدير اســت. چنانكــه ابــو حامــد  

ي «سرّ العالمين»، بعدازآنكه متن حديث غدير را اجمــاعي دانســته؛ بــر خــاص  غزالي، در رساله 

Ѵɯ ѫ أѳɯ اUȕــµ ¤�ــF أ`ــ��7  ي تبليــغ مهــر تأييــد زده و تبريــك عمــر: « بودن موردِ نزول آيه  ѳɱ ѫ ѳɱ

 ȹ×© ǘ ȹ×© ی وį×© ي بيعــت او بــا اميرالمــؤمنين (ع) بــه عنــوان  »، به حضرت علي (ع) را نشانه

ي هــواي نفــس و  افزايد: «بعد از ماجراي غدير، عمر به دليل غلبــه رهبر امّت قلمداد كرده و مي 

ي خلافت را از مكان اصلي خويش تغيير داد و راه امتّ را بــه اخــتلاف و  وانه حبّ رياست، است 
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) ذهبــي نيــز، پــس از اظهــار  ٤٣٨ق:  ١٤٢١بازگشت بــه دوران جــاهلي همــوار كــرد» (غزالــي، 

گويــد:  تعجّب از تظافر طرق و تعدّد اسانيد حديث غدير، و زدن مهر تأييد بــر صــحتّ آن، مي 

هــا را  جمع كــرده اســت، بعضــي از اين  ١جلد  ٤«ابن جرير طبري، طرق حديث غدير خم را در 

ق،   ١٤٢٨ديدم و مبهوت ماندم و قطع پيدا كردم كه حديث غدير اتّفاق افتاده اســت» (ذهبــي، 

گويــد «حــديث «مــن كنــتُ  »، مي فــتح البــاري ) ابن حجر عسقلاني نيز، در كتــاب « ٢٧٧:  ١٤ج  

مولاه فعليّ مولاه»، جدّاً داراي طُرق فراواني است و بسياري از ســندهاي آن، صــحيح و حَســن  

»، با انتقــاد از جســارت  لسان الميزان ). ايشان همچنين در « ٦١:  ٧ق، ج   ١٤٢٤هستند» (عسقلاني، 

ابن تيميه به اميرالمؤمنين (ع) و عدم انصاف وي در مواجهه با احاديث صحيح السّندِ مربوط بــه  

گويد «ابن تيميه، به دليل اعتماد كردن بر مكنونــات قلبــي و حفظيّــات خــود و  آن حضرت، مي 

ها، بسياري از احاديث صحيح را تضعيف كرده و در تــوهين و سســت  كتاب   مراجعه نكردن به 

قدر مبالغه و تلاش نموده كه در برخي مواقع به تنقــيصِ علــيّ  نشان دادن سخنان علّامه حلّي آن 

  ). ٤١٤:  ٦م، ج   ١٩٧١بن ابيطالب (ع) منجر شده است» (عسقلاني،  

هــا  ها و وهّابي (امام ســلفي   ٢افزون بر انديشمندان مذكور، حتّي محمّد ناصرالدّين آلباني   

هاي اخيــر)، حــديث غــدير را صــحيح دانســته اســت. ايشــان، در ردِّ ســخن ابــن تيميــه  در دهــه 

گويد «قصد من از تشريح حديث غدير و بيان صحتّ آن، اين است كــه ديــدم ابــن تيميــه،  مي 

قسمت اوّل حديث غدير «من كنت مولاه فعلي مولاه»، را تضعيف كرده، و قســمت دوّم آن را  

½» وال ©µ واįه و �tد ©�t µداه « 
ّ
» كذب خوانده اســت. نظــر او درســت نيســت؛ وي، پــيش از  ا§¥

هــا، در تضــعيف احاديــث  مطالعه و دقّت نظر در اسناد متعدّد روايــت و آگــاهي از صــحّت آن 

  ). ٣٣٢- ٣٣١:  ٤ق، ج    ١٤١٥شتاب كرده است» (آلباني،  

تواننــد بــا  شود كــه نــه ابــن تيميــه و نــه اتبــاع وي، نمي بر اساس آنچه نقل شد، روشن مي 

وجوي  ي تبليــغ را انكــار كننــد. آنكــه در جســت بر تعصبّ خويش، حقيقــت غــدير و آيــه تكيه 

 
د، کتاب «الولایة فی طرق الحدیث» است. . ١

ّ
  مقصود از این مجل

آلبانی (.  ٢ ناصر الدین  یکی از علمای معاصر وهّابیّت است که در علوم حدیث در )  ۱۹۱۴–۱۹۹۹محمّد 

از   وهّابیّ  رهبران  و  است  بسزایی  شهرت  دارای  وهّابیان  یاد  بین  امام  و  فقیه  محدث،  عالم،  عنوان  به  او 

  کنند. می
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ي تعصبّ را كنار نهد؛ چراكه اوّلاً تعصّب، مانع شــنيدن افكــار متفــاوت  حقيقت است بايد پرده 

ي زمــر، شــنيدن افكــار متفــاوت و ســپس  سوره   ١٨ي  كه بر اساس آيه و مخالف است؛ درحالي 

هاي خردمندان اســت. دوّمــاً بــر طبــق  ها، راهِ يافتن حقيقت و از ويژگي ترين آن انتخاب درست 

ي بقره، تعصّب، درهاي معرفت و شــناخت را از هــر ســو بــه روي انســان  سوره  ١٧٠ي مفاد آيه 

)  ١٩٢ش، خطبــه  ١٣٩٧(شريف رضي،   ١بندد. سوّماً با توجهّ به اينكه شيطان، امام المتعصّبين مي 

ي ايمــان  ي رسول خدا (ص)، رشته است؛ شخص متعصّب، با پذيرش امامتِ شيطان، به فرموده 

) «تيجــاني»، كــه خــود  ٢، ح ٣٠٨: ٢ش، ج  ١٣٩٠(كلينــي،  ٢گردانــد را از گردن خويش بازمي 

گويد: «اي اهل و عشيره مــن!  رهاشده از بند تعصبّ است؛ خطاب به متعصّبان اِز اهل سنّت، مي 

كنم. ما قربانيان بنــي  حق و رها كردن تعصبّ دعوت مي شما را به بحث و كوشش دررسيدن به 

عباسيم. ما قربانيان تاريخ سياهيم. قرباني جمود و تحجّر فكري هستيم كــه گذشــتگان  اميّه و بني 

  ). ٢٠٤ق:    ١٤٢٩اند» (تيجاني،  براي ما به ارث گذاشته 

  هاي حلّي. پاسخ٢-٤
هاي نقضيِ ذكرشده، براي ابطال ادّعاي ابن تيميه؛ مبني بر «عموميتّ»ِ  مفاد  هرچند پاسخ 

تعبيرِ «مَا أُنزِلَ»، كافي است؛ اما براي دفع هرگونه شك و ترديد نسبت به بطــلانِ آن؛ در قالــب  

گوييم حتّي برفرض صحّت ادّعــاي وي، تعبيــرِ «مَــا أُنــزِلَ»، زمــاني بــر عموميّــت  پاسخ حلّي مي 

طور كــه  اي بــر تقييــد آن وجــود نداشــته باشــد؛ زيــرا همــان گونه قرينه خود باقي است كه هيچ 

تر بوده و توانايي از بين بردن ظهــورِ عــام را  اند ظهورِ مخصصّ، از عام، قوي علماي اصول گفته 

:  ٢م، ج  ٢٠٠٤؛ زهيرالمالكي، ١٩ق:  ١٤١٨دارد و كاشف از مراد جدّي متكلّم است (حائري، 

ها، نشان از وجــود شــواهد و قرائنــي اســت كــه خــاص  ي تبليغ، بررسي ). در خصوص آيه ٢٦٥

ي  تــوان بــه دودســته رســاند. ايــن شــواهد را مي بودن مدلولِ (مصداق) «مَا أُنزِلَ» را به اثبــات مي 

  داخلي و خارجي تقسيم نمود. 

 
پی.  ١ خدا،  این دشمن  ةِ؛  عَصَبِیَّ

ْ
ال ساسَ 

َ
ا عَ 

َ
وَض ذِی 

َّ
ال بِرِینَ 

ْ
مُسْتَک

ْ
ال فُ 

َ
وَسَل بِینَ  مُتَعَصِّ

ْ
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ّ
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َ
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  ). ١٩٢متعصبان، و سر سلسله متکبران است. او اساس تعصب را پایه ریزی کرد» (نهج البلاغه، خطبه 
عَ رِبْقَ الإیمانِ مِن عُنُقِهِ؛ هر کس تعصب بورزد، یا دیگران به خاطر او  . ٢

َ
ل

َ
د خ

َ
هُ فق

َ
بَ ل عُصِّ

ُ
بَ أو ت عَصَّ

َ
«مَن ت

  ).٢، ح ۳۰۸: ۲ش، ج  ١٣٩٠های ایمان را از گردن خود بازگردانده است» (کلینی، تعصب بورزند، رشته
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  الف) قرائن داخلي
  قرائن داخليِ دالّ بر تقييد و خاص بودن مفاد تعبيرِ ««مَا أُنزِلَ» متعدّد است؛ ازجمله: 

پذيرش عموميّت ادّعا شــده  لغو بودن معناي آيه در صورت عموميّت مصداقِ «مَا أُنْزلَِ»:  

ي مائــده قــرار  ي تبليغ در سوره توسّط ابن تيميه، تالي فاسدي خواهد داشت. توضيح اينكه: آيه 

ران پــرآوازه  ي فــريقين، آخــرين يــا يكــي از  دارد و اين سوره بر اساس نظرات جمعــي از مفســّ

؛ قرطبي،  ٢٣١: ٤ش، ج  ١٣٧٢شده بر رسول خدا (ص) است (طبرسي،  هاي نازل آخرين سوره 

؛ ابـــن  ٢٦- ٢٥٢:  ١ق، ج    ١٤٠٤؛ ســـيوطي،  ٩:  ٢ق، ج    ١٤١٩؛ ابـــن كثيـــر،  ٢٠:  ٦ش، ج    ١٣٦٤

ي تبليــغ،  )؛ يعنــي قبــل از نــزول آيــه ٤٣:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طباطبــايي،  ٧:  ٥ق، ج    ١٤٢٠عاشــور،  

شده بــود؛ حــال، در صــورت  حداقل، مفاد نود درصد از آيات قرآن، توسّط آن حضرت، تبليغ 

  ١٣٧٧عام گرفتنِ «ما أنزل»، امرِ  «بلّغ ما أنزل»، چيزي جز تحصيل حاصل نخواهد بود (قرشــي، 

ديگر، چنانچه مقصود از «ما أنزل»، مطلقِ اوامر الهي و مجمــوع ديــن،  عبارت ) به ١٠٨:  ٣ش، ج  

شود «هان اي رسول، مجموع دين را ابــلاغ  باشد؛ آيه، لغو خواهد بود؛ زيرا معناي آيه چنين مي 

اي». اين معنا نظيــر ايــن اســت  كن، اگر مجموع دين را ابلاغ نكني؛ مجموع دين را ابلاغ نكرده 

رود آب اســت»؛ بنــابراين، لــزوم گريــز از محــذوريتّ لغــو،  كه گفته شود: «آنچه در جوي مي 

كند كه مقصود از «ما أنزل»، حكمي تازه و مقصود از «رسالت»، مجموع ديــن باشــد  ايجاب مي 

  ). ٦٤ق:    ١٤١٧،  ٤(طباطبايي، ج 

شــروع  ظهورِ خطابِ «يا ايّها الرّسول» و امرِ «بَلِّغ» در خاص بودن مصداق «مَا أُنْزلَِ»:    

ي درخــور دقّــت اســت. اوّلاً «ياأيهّــا»، مخصــوص  نكته   ٤آيه با خطاب «يا ايهّا الرّسول»، بيانگر  

ق، ج   ١٤١٩االله، مواردي است كه هدف جلب توجهّ عمومِ مردم، به مطلبي مهــم باشــد (فضــل 

ي موردبحــث و ديگــر در  ) ثانياً اين خطاب در قرآن كريم، تنهــا دو بــار، يكــي در آيــه ١١٣: ٢

). ثالثــاً تعبيــر گرانســنگِ  ٢٧ش:    ١٣٨١كاررفته است (مكارم شيرازي، سوره مائده، به   ٤١ي  آيه 

:  ٣ش، ج    ١٣٦٦ي تشــريف اوســت (كاشــاني،  «الرّسول»، بيانگر مقام الهي پيامبر (ص) و نشــانه 

ي  اً هــدف از ايــن خطــاب خــاص، تحريــك حــسّ مســئوليتِ پيــامبر و تقويــت اراده ) رابع ٢٣٨

روشــني  تــوان به ) از مجموع نكــات مــذكور، مي ٣٨٣:  ٤ش، ج    ١٣٧٤اوست (مكارم شيرازي،  

نتيجه گرفت كه امرِ «بَلِّغْ» موجود در آيه، امري جديد و متفاوت از اوامر قبلي اســت و اهميّــت  
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جاي استفاده از تعبير «أَبلِغ»، از فرمــان «بَلِّــغْ» كــه تأكيــد بيشــتري دارد؛  آن به قدري است كه به 

  ). ٣:  ٥شده است (همان، ج  استفاده 

وإَنِ لمَّْ تَفْعَـلْ  « ي  جمله   تنافيِ ظهورِ «شرط» و «جزاء» با عموميّتِ مصداقِ «مَا أُنْزلَِ»:   

» بيانگر اين است كه عــدم ابــلاغ مصــداقِ «مــاأنزل»، در حكــم عــدم ابــلاغ  فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ

ي رســالت اســت  طــراز و مــوازي بــا تبليــغ همــه رسالت است و اين يعني مصداق «مــاأنزل»، هم 

) و رســالت منهــاي ابــلاغ و  ٩٧: ٣ق، ج  ١٤٢٤؛ مغنيــه، ٤٩٨: ٢ق، ج  ١٤٠٦(سبزواري نجفــي، 

) حــال، بــا  ٥٧٠:  ١٦ش، ج   ١٣٩٠تبيينِ «ماأنزل»، رسالت منهاي هــدف اســت (جــوادي آملــي، 

تــرين  ســال از دعــوت پيــامبر گذشــته بــود، و مهم  ٢٣ي تبليغ، توجهّ به اينكه در زمان نزول آيه 

شــده و رســول گرامــي اســلام  اوامر الهي چون نماز، روزه، خمس، زكات، حــجّ و جهــاد تبليغ 

  ١٣٧٢ي تبليغ، از تبليغ هيچ حكمي فروگذار نكرده (خــاني و رياضــي، (ص) تا زمان نزول آيه 

) چه معنايي براي تهديد ايشان بــه عــدم ابــلاغ رســالت در صــورت عــدم ابــلاغ  ٣٧٢:  ٤ش، ج  

  «ماأنزل»، متصوّر است؟ 

توان ادعّا كرد كه سنجش احكام و اوامر الهي با ملاكِ «هــم  بر اساس آنچه گذشت، مي 

توان بــدان  ي مستقلي است كه جهت تبيين مصداقِ «ماأنزل»، مي سطحي با رسالت»، خود قرينه 

تمسّك جست. در روايت آمده است: «بُني الاسلام علي خمس علي الصلاة و الزّكاة و الصــوم  

ء كما نودي بالولاية فاخذ النّاس بارباع و تركوا هــذه؛ اســلام بــر  و الحج و الولاية و لم يناد بشي 

ي آنچــه در  انــدازه چيــز به پايه استوارشده است نماز، زكات، روزه، حجّ و ولايت و بــه هيچ پنج 

؛ حــر عــاملي،  ١٨:  ٢ش، ج    ١٣٩٠(كلينــي،    روز غدير به ولايت تأكيد شــده، نــدا نشــده اســت» 

) حال، با استناد به روايتِ فوق كه دلالت بر جايگاه و اهميّت ويژه ولايــت  ١٠: ١ش، ج  ١٣٨٦

بيــت (ع)،  توان گفت كه مقصود از «ما أنزل»، ولايت اهل در بين ساير اوامر الهي دارد؛ آيا نمي 

  ويژه اميرالمؤمنين علي (ع) است؟ به 

منافات داشتن عموميّت مفادِ «مَا أُنْزِلَ» با خوف پيامبر (ص) از ابلاغ و تضـمين الهـي    
بر قرائن قبل بايد افزود كه عام دانستنِ «مــا أنــزل»، بــا تضــمين الهــي بــه   به حفاظت از ايشان: 

ي  ) منافات دارد. چنانچــه آيــه ٦٧حفاظت از پيامبر در قالب «واَللَّهُ يعْصمُِك مِنَ النَّاسِ»، (مائده/ 

ي شــريفه در  تبليغ مربوط به اوايل بعثت بود؛ عموميّت، وجهي داشت؛ اما با توجهّ به نــزول آيــه 
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ديگر اين تفسير جا نــدارد؛ زيــرا قبــل از نــزول ايــن آيــه،   ١اواخر عمر شريف پيامبر اكرم (ص) 

هــا  ي مشــركين تبليــغ كــرده و از آن پيامبر (ص) اكثر تكاليف الهي را در حــين ســختي و غلبــه 

نترسيده است؛ حال كه سلطنت و قدرت اسلام ظاهرشده، جايي براي ترس و ضمانت الهي بــر  

  ). ٣٠ش:   ١٣٨٣؛ نجار زادگان،  ٩٨:  ٣ق، ج    ١٤٢٤حفاظت از ايشان، وجود ندارد (مغنيه،  

ي تبليغ، خوف پيامبر (ص) و تضمين الهــي،  با توجهّ به ظهور سلطنت اسلام در زمان آيه   

قــدري اســت كــه  شــده دارد. ايــن تفــاوت به خبر از متفاوت بودن «ماأنزل»، با ساير احكام تبليغ 

كند؛ اما نه از ترس جان، كه قــرآن در آيــات  رسول اعظم (ص)، از ابلاغ آن احساس خطر مي 

ي احزاب، بر طهارت دامن انبياء از چنــين ترســي شــهادت داده؛ بلكــه تــرس از  سوره   ٣٩و    ٣٨

رفــت  ) به اين بيان كــه احتمــال مي ٨٩: ٦ق، ج  ١٤١٧اضمحلال و از بين رفتن دين (طباطبايي، 

ش:    ١٣٩٦اي در مقابل اين ابلاغ، شورش كنند و اصلِ دين را منكر شوند (جوادي آملــي،  عدّه 

٣٨٧ .(  

بــا  - پرسش مقدّري در اينجا مطرح است و آن اينكــه: «مگــر در زمــان نــزول آيــه تبليــغ،  

هنــوز منــافق و منكــري وجــود داشــت كــه احتمــال    - ســال از تبليــغ پيــامبر   ٢٣توجه به گذشت  

ي «تبليــغ»  ي شريفه ها منطقي باشد؟»، علّامه طباطبايي (ره) ذيل تفسير آيه مخالفت و شورش آن 

و در پاسخ از پرسش مذكور، چنين فرمــوده اســت: «مــراد از «النّــاس»، جــنس انســاني و ســواد  

طور غيــر متمــايز از هــم در آن وجــود  مسلمين است كه مؤمن، كافر، منافق، كافر و بيماردل، به 

شــمار  انــد؛ امــا مســلمانان واقعــي انگشت دارد. بله، در روز غدير خم، سواد مســلمين زيــاد بوده 

كه هنگام رحلت پيــامبر نزديــك شــده كــافران و  ) اكنون ٧٥: ٦ق، ج  ١٤١٧بودند» (طباطبايي، 

توانــد  هاي خويش را عملي كنند. تنها چيزي كــه مي منافقان، اميد دارند كه پس از ايشان، نقشه 

  ١٣٩٦ها را ابتر سازد، «اعلامِ جانشيني حضرت علــي (ع)» اســت (جــوادي آملــي،  هاي آن نقشه 

ي تبليغ و مأموريّت پيامبر براي ابلاغ امــارت و خلافــت علــي (ع)،  ) حال، با نزول آيه ٣٧٩ش:  

بيننــد، ممكــن اســت در كســوت لبــاس  ها كــه آمــال و آرزوهــاي خــويش را بربادرفتــه مي آن 

 
ی تبلیغ در سوره مائده است و این سوره بر اساس نظرات جمعی از مفسّران فریقین، آخرین یا یکی از  آیه. ١

  ١٤١٩؛ ابن کثیر،  ٢٣١:  ٤ش، ج    ١٣٧٢های نازل شده بر رسول خدا (ص) است (طبرسی،  آخرین سوره

  ).٩: ٢ق، ج 



» در «آ   ی در جهت نف   ه ی م ی ت   شبهه ابن   ی ل ی نقد تحل 
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 ۲۴۳   |   غ» ی تبل   ه ی «خاص بودن» مدلول واژه «مَا أ

 

ق،   ١٤١٧مسلماني، عمليّات خصمانه و كارشكني خود را به سهولت انجــام دهنــد (طباطبــايي، 

  ها كاري از پيش نخواهند برد. دهد كه آن ) اما خداوند پيامبرش را تأمين مي ٧٦:  ٦ج 

  ب) قرائن خارجي
ي تبليــغ، قــرائن ديگــري  افزون بر قرائن داخليِ مستفاد از ساختار و فرازهاي مختلف آيه 

شوند) نيز، وجــود دارد كــه بطــلانِ ادّعــاي ابــن تيميــه را بــه  (كه خارج از متن آيه محسوب مي 

ي اين نوشتار، به ذكر و بررسي چهار مصداق از اين سلســله از قــرائن  رساند. در ادامه اثبات مي 

  شود: پرداخته مي 

افزون بر منــابع شــيعي، در  وجود روايات متعدّد بر خاص بودن مورد نزولِ «آيه تبليغ»:    

بسياري از مصادر تاريخي، تفسيري و حديثي اهل سنتّ؛ روايات متعــدّدي از جمــع كثيــري از  

ها حــاكي از خــاص بــودن مــدلولِ (مصــداق) «مَــا  ي آن شده است كه همه صحابه و تابعين نقل 

ي تبليغ در خصوص اعلان امامت حضرت علــي (ع) در روز غــدير خــم  أُنْزِلَ»، يعني نزول آيه 

ــاهين،   ــن ش ــت (اب ــدوق،  ١٠٤:  ١ق، ج    ١٤١٥اس ــي،  ٤٢٨ش:    ١٣٧٠؛ ص ؛  ٤٣٨ق:    ١٤٢١؛ غزال

:  ٤م، ج  ١٩٧٦؛ ابن كثيــر، ١١٣: ٦ق، ج  ١٤٢٠؛ فخرالدين رازي، ٥٩: ١ش، ج   ١٣٧٢طبرسي،  

؛ جــوادي آملــي،  ٧٥:  ٦ق، ج    ١٤١٧؛ طباطبــايي،  ٣١١- ١٦٧:  ١ق، ج    ١٤١٦؛ امينــي،  ٤١٧-٤١٩

) با توجهّ به كثرت اين دسته از روايات، در اين مجال، تنها به ذكر يك روايــت  ٣٧٦ش:  ١٣٩٦

شود. ثعلبي در تفسير خويش از امام باقر (ع)، آورده است: «نزلت الآيه في فضل علــي  اكتفا مي 

(ع) فلمّا نزلت هذه الآية، أخذ رسول االله (ص) بيد علي، وقال: من كنت مــولاه فعلــي مــولاه...؛  

كه اين آيه نازل گشت؛ رسول خــدا (ص)،  ي تبليغ، در فضيلت علي (ع) نازل شد؛ هنگامي آيه 

دست علي (ع)، را گرفت و فرمود: هر كس من مــولاي او هســتم پــس علــي مــولاي اوســت»  

  ). ٩٢:  ٤ق، ج   ١٤٢٢(ثعلبي،  

اغلب علماءِ اهل سنّت نيز، در راستاي مضمونِ حديث منقول در عبارت ثعلبي، روايــات  

) شــبيه  ٢٨١: ٤ق، ج  ١٤١٦اند. چنانكه احمد بن حنبل (احمد بــن حنبــل، متعدّدي را نقل كرده 

ق، ج   ١٤٢٩روايت مذكور را از زيد بن ارقم، ابن ابي شيبه از عبداالله انصاري (ابــن ابــي شــيبه، 

) ابن ماجه و ابن شاهين از بــرّاء  ٤:  ٤ق، ج    ١٤١٥) طبراني از ابو ايوّب انصاري (طبراني، ٤٩٥: ٧

) ابــن ابــي  ١٠٤: ١ق، ج  ١٤١٥؛ ابــن شــاهين، ٤٣: ١ق، ج  ١٤١٨بن عازب (ابن ماجه قزوينــي، 
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ق:    ١٤٢٤)، ابــن مردويــه (ابــن مردويــه،  ٧٣:  ٤ق، ج    ١٤١٩حاتم رازي (ابــن ابــي حــاتم رازي،  

)  ٢٨: ٣ق، ج  ١٤١٩) و ابن كثير (ابن كثيــر، ٨٥: ٢ق، ج  ١٣٩٨)، ابن عساكر (ابن عساكر، ٢٣٩

كدام به سند خود از ابي سعيد خدري، ابن حجر عســقلاني از اميــر مؤمنــان (ع) (ابــن حجــر  هر 

ــره (ســيوطي،  ١٤٢:  ١٦ق، ج    ١٤١٩عســقلاني،   ــي هري ) و  ٣٢٣:  ٣ق، ج    ١٤٠٤)، ســيوطي از اب

ي «مــن كنــت  اند كــه نقــلِ جملــه ) نقل كرده ٦٨: ٥ق، ج   ١٤١٥آلوسي از ابن عباس (آلوسي،  

  شود. ها محسوب مي ي آن مولاه فهذا علي مولاه» وجه مشترك در همه 

احتجاجات متعدّد حضرت علي (ع) و ديگر معصومين (ع) به واقعه غدير در برخـورد  
يــابيم كــه امــام علــي (ع)،  وضــوح مي به با تتبّع در متون حديثي و تاريخي فــريقين   با مخالفان: 

ي آن حضــرت،  ي غدير استناد نموده است، اين شــيوه وقت محاجهّ با مخالفان، بارها به واقعه به 

ي تبليــغ را نيــز،  تنها قطعيتِّ جريان غدير، بلكه مطلوب ما، يعني، خاص بودن موردِ نزول آيــه نه 

رساند. بر اساس شــواهد حــديثي و تــاريخي، اميرالمــؤمنين (ع)، از همــان آغــازين  به اثبات مي 

هاي  ويژه پــس از بــه عهــده گــرفتن خلافــت، در مناســبت روزهــاي پــس از رحلــت نبــوي، بــه 

عنوان جانشين خويش، در جهــت  ي غدير و انتخابش توسطّ پيامبر (ص)، به گوناگون، از واقعه 

كــرد؛ ازجملــه اينكــه وقتــي آن  اثبات حقّانيّت خلافت و امامت خود، احتجــاج و اســتدلال مي 

حضرت را براي گرفتن بيعت براي خلافت ابي بكر به مسجد آوردند، از بيعــت امتنــاع كــرد و  

ودفــن آن  كــردم و قبــل از كفن فرمود: «آيا بايد پيكر رسول خدا (ص) را بر روي زمين رها مي 

دهم،  كردم؟...همگان را بــه خــدا قســم مــي ي خلافت و جانشيني وي نزاع مي حضرت، درباره 

هر كس كلام پيامبر اكرم (ص) در روز غدير خم را شنيده است كه فرمود: «هر كس كــه مــن  

مولاي او هستم اينك علي مولاي اوست. خداوندا، هر كس علي را دوست دارد دوست بــدار  

دار، هر كس علي را يــاري كنــد يــاري كــن، و هــر كــه  كه علي را دشمن بشمارد، دشمن و آن 

؛ مجلســي،  ٣٠- ٢٩ق:   ١٤١٠علي را خوار كند، خوار ساز.» برخيزد و شهادت دهد» (ابن قتيبــه، 

  ). ١٨٥:  ٢٨ش، ج    ١٣٨٦

افزون بر احتجاجات خودِ حضرت علي (ع)، احتجاج حضرت زهرا (ع) به حــديث غــدير،  

؛ قاضــي  ١١٢:  ٢ق، ج    ١٤٢٢بــر ضــدّ كســاني كــه حقــوق وي را غصــب كردنــد؛ (حــرّ عــاملي،  

ي كوفه پس از پذيرش صــلح  ) احتجاج امام حسن (ع) در خطبه ٢٨٢: ١٦ق، ج  ١٤٠٤شوشتري، 

ي امــام  ) خطبــه ١٥٣:  ٣ق، ج    ١٤٢٢؛ قنــدوزي،  ١٤٤:  ١٠ش، ج   ١٣٨٦تحميلي معاويه؛ (مجلسي، 
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) و  ١٩٧:  ١ق، ج    ١٤١٦تــابعين (امينــي،    ٧٠٠صــحابه و    ٢٠٠حسين (ع) در منا، در حضور بيش از  

ي «مولي» در حديثِ «من كنت مولاه فعلي مولاه» به «خلافت و جانشيني رسول خــدا  تفسيرِ كلمه 

ي  (ص)»، در كلام امام سجّاد و امام باقر (ع)، دليل متقن ديگري بر خاص بودن مــوردِ نــزول آيــه 

  ). ٢٢٣:  ٣٧ش، ج    ١٣٨٦؛ مجلسي،  ٦٥ش:    ١٣٧٧تبليغ است (صدوق، 

در جمــع چشــمگيري از آثــار شــاعران    هاي «غديريّه» شاعران صدر اسـلام: مفاد سروده   

هاي غديريهّ خــويش، از تعــابيري بهــره  صدر اسلام، شاهد اين هستيم كه آنان در خلال سروده 

جهت معتقــديم  اند كه دقيقاً حاكي از خاص بودن مدلولِ (مصداق) «ماأنزل» است؛ بــدين جسته 

عنوان يــك ســند مهــم تــاريخي، در جهــت مــذكور، بهــره  توان بــه ها مي از مضمون اين سروده 

ان   جست. اوّلين شاعري كه در حفظ و نشر مسئله غدير كوشيد و آن را بــه نظــم درآورد، حســّ

ي مبارك غدير است كه لحظــاتي پــس از ايــرادِ  بن ثابت است. وي از جمله شاهدان، در واقعه 

طور رسمي از حضرتش اجازه گرفت تــا مــاجراي غــدير  ي غديريهّ رسول اكرم (ص)، به خطبه 

  ي جاويدش چنين آمده است: را به شعر درآورد؛ دريكي از ابيات اين سروده 
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ƹ Ȭ ؛ برخيز اي علي كــه راضــي شــدم تــو امــام و  ��ل«

)؛ پــس از  ٢٠٢:  ١ق، ج    ١٤١١؛ حاكم حسكاني،  ٣٤٣ش:    ١٣٧٠(صدوق،    هادي پس از من باشي 

واقعيّت عظيم را چنين بيان كــرد: «و علــيّ امامنــا و  حسّان، قيس بن سعد بن عباده انصاري نيز، اين  

امام لِسوانا أتي به التنزيل يوم قال النّبي من كنت مولاه فهذا مولاه، خطب جليــل»؛ علــي امــام مــا و  

بــاره در روزي بــود كــه پيــامبر  شده است. نزول قــرآن دراين امام غير ماست. قرآن بر اين امر نازل 

(ص) فرمود: هركس من مولاي اويم، پس اين علي مولاي اوست. ايــن مطلــب، مطلــب بزرگــي  

»، نــام  الغــدير ذكر است كه علّامه اميني در كتاب « ). شايان ٣٧:  ٣، ج  ١٤٣٢است (ابن شهرآشوب،  

ي شعري خــويش، در راه مانــدگاري ايــن واقعيّــت  شاعراني كه از قرن اوّل تا چهاردهم از قريحه 

  ). ٦٠٩- ٧٠٧:  ١ق، ج    ١٤١٦اند را ذكر نموده است (ر.ك. اميني،  مهم تاريخي بهره گرفته 

توان در اثبــات خــاص  از ديگر دلايلي كه مي شأن نزول آيات آغازين سوره «معارج»:  

سأََلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ  بودن مدلولِ (مصداق) «ماأنزل»، به آن تمسّك جست؛ شأن نزول آيــات « 

اي تقاضاي عــذابي كــرد كــه واقــع شــد؛ ايــن  »(تقاضاكننده وَاقِعٍ* لِلْكافرِينَ لَيسَ لَهُ دافِعٌ
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) اســت،  ٢و  ١تواند آن را دفع كنــد) (معــارج/ كس نمي عذاب مخصوص كافران است و هيچ 

  در شأن نزول اين دو آيه، آمده است: 

ها جمع شدند؛ ســپس  كه رسول خدا (ص) در غدير خم، مردم را فراخواند؛ آن «هنگامي 

į×ْ©َ Ȼِuَهُ پيامبر (ص) دست علي (ع) را گرفت و فرمود: « 
َ
ُ� َ©ْ×įهُ | ْ́ � µْ©َ  چيزي نگذشــت كــه .«

اين خبر در اطراف پيچيد. نعمان بن حارث فهري كه از منافقان بود؛ خدمت پيــامبر (ص) آمــد  

و عرض كرد: تو به ما دستور دادي كه شهادت به يگــانگي خــدا و رســالت تــو بــدهيم مــا هــم  

ها را پذيرفتيم؛ ولي بــه  شهادت داديم. سپس دستور به جهاد، حجّ، نماز و زكات دادي همه اين 

اشاره به علي (ع) را به جانشيني خود منصــوب كــردي  - ها راضي نشدي تا اينكه اين جوان اين 

į×ْ©َ Ȼuَهُ و گفتي: « 
َ
ُ� َ©ْ×įه | ْ́ � µْ©َ  آيا اين كار از ناحيه خودت بــوده يــا از ســوي خــدا؟ پيــامبر «

(ص) فرمود: «قسم به خدايي كه معبودي جز او نيست؛ از ناحيه خدا است». نعمــان بــن حــارث  

روي برگرداند و گفت: خداوندا اگر اين سخن حق است و از ناحيه توست؛ سنگي از آســمان  

ت  بر ما بباران. ناگهان سنگي از آسمان بر سرش فرود آمــد و او را كشــت و اينجــا بــود كــه   Ѵɯآ
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تنها عالمــان شــيعه، بلكــه  بررسي مصادر و منابع مختلف فريقين حاكي از آن است كه نــه 

اند ازجمله ثعلبي (ثعلبــي،  اغلبِ علماء اهل سنّت نيز، اين شأن نزول را با نگاه تأييدي نقل كرده 

)، ابن عادل (ابــن  ٣٨٢:  ٢ق، ج   ١٤١١)، حاكم حسكاني (حاكم حسكاني، ٣٥: ١٠ق، ج  ١٤٢٢

) و مناوي (منــاوي،  ٢٤ق:    ١٤٢٢)، ابن صباغ مالكي (ابن صباغ مالكي،  ٤٥٦:  ١٥تا، ج عادل، بي 

  ). ٢١٨:  ٦ق، ج    ١٤٠٨

  گيرينتيجه
  توان گفت: ي مجموعِ آنچه در قالب اين تحقيق بيان گرديد، مي باملاحظه 

ي «تبليغ» در جهت اثبات امامت علــي  سخن ابن تيميه مبني بر اينكه «استدلال شيعه به آيه 

(ع) با استمداد از سنّت، پذيرفته نيست؛ چراكه ظاهر تعبيرِ «ماأنزل» ِ مــذكور در ايــن آيــه، عــام  

  است و بر امر معيّني دلالت ندارد.» به دلايل زير باطل است: 

ســو، بــر  اولاًّ اين اشكال برخلاف مباني تفسيري خودِ ابن تيميه اســت؛ چراكــه او از يك 

نقش روايات اســباب النّــزول، در فهــم و تفســير آيــات تأكيــد كــرده و از ســوي ديگــر، روش  
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تفسيري قرآن به سنّت را پذيرفتــه و در اثبــات دلالــت برخــي از آيــات، از آن اســتفاده نمــوده  

تواند بگويد «باور شيعه مبني بر دلالت آيه تبليــغ بــر امامــت امــام علــي (ع)، بــه  است؛ پس نمي 

  جهت مستند بودنش به روايات، پذيرفتني نيست». 

دوّماً قــرائن و شــواهد متعــدّدي وجــود دارد كــه خــلاف ادّعــاي ابــن تيميــه را بــه اثبــات  

رساند؛ بخشي از اين قرائن، داخلي هستند از قبيل لــزوم لغويّــت در معنــاي آيــه در صــورت  مي 

 عام بودن مدلولِ (مصداق) « 
َ

ِل
ѫ ْ ѫɶ
ُ
� أ »، منافات داشــتن عموميّــتِ ايــن تعبيــر بــا تضــمين الهــي در  ©ــَ

حفاظت از پيامبر (ص) و...؛ جمعي از قرائنِ سودمند در اين راستا نيــز، قــرائن خــارجي هســتند  

همانند روايــات معتبــرِ دالّ بــر تقييــد و خــاص بــودن مفــادِ «مــاأنزل»، مناشــدات و احتجاجــات  

ي غدير در مقام محاجّه با مخالفــان، مضــمون  حضرت علي (ع) و ديگر معصومين (ع) به واقعه 

هاي «غديريهّ» شاعران صدر اسلام و...؛ حال، باوجوداين قــرائن و شــواهد معتبــرِ دالّ بــر  سروده 

 خاص بودن مدلولِ (مصداق) « 
َ

ِل
ѫ ْ ѫɶ
ُ
»، تلاش ابن تيميه براي عام جلــوه دادن متعلّــقِ امــر ابــلاغ  َ©� أ

ي چنــين تلاشــي،  فايــده و باطــل اســت؛ غافــل از آنكــه نتيجــه ي تبليغ، تلاشي بي در آيه شريفه 

  چيزي جز آشكار شدن ضعف و بطلان مدّعايش نبوده و نخواهد بود. 
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  فهرست منابع
  ش). ترجمه حسين انصاريان، تهران: سازمان دارالقرآن كريم، نشر تلاوت.   ١٣٩٣* قرآن كريم. (

محمّد ش). شريف رضي (سيّد رضي)، ابوالحسن محمّد بن الحسين بن موسي، مترجم   ١٣٧٩البلاغه. (*نهج 

 دشتي، قم: نشر الهادي. 

. رياض: مكتبه نزار ٤. ج  تفسيرالقرآن العظيمق).    ١٤١٩ابن أبي حاتم رازي، عبدالرحمن بن محمّد. ( )١

  مصطفي الباز. 

.  ٦،٧. ج  مصنّف ابن أبي شيبه في الأحاديث و الآثار ق).    ١٤٢٩ابن أبي شيبه، عبداالله بن محمّد. ( )٢

  بيروت: دارالفكر. 

  . تهران: كتابچي.الامالي ش).  ١٣٧٠ابن بابويه (صدوق)، محمّد بن علي. ( )٣

 . تهران: دارالكتب الاسلاميهّ. معاني الأخبارش).   ١٣٧٧. (---------------------- )٤

. قم: مؤسّسه الامام  ٢. ج  الهدايه في الاصول و الفروعق).    ١٤١٨. (---------------------- )٥

 الهادي (عليه السّلام). 

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ١. ج الخصالش).  ١٣٦٣. (--------------------- )٦

٧( ) عبدالحليم.  بن  احمد  حراّني،  تيميه  الشيّعه  ق).    ١٤٠٦ابن  كلام  نقض  في  النبوّيه  السنّه  منهاج 
  ، المملكه العربيّه السّعوديّه: جامعة الإمام محمدّ بن سعود الإسلاميّه. ١،٧،٨. ج القدريّه 

. المملكة العربيّة السّعوديّة: ٤،٥،١٣. ج  مجموعه الفتاويق).    ١٤١٦. (---------------------- )٨

 مجمع الملك فهد. 

 . بيروت: دار مكتبه الحياه.مقدّمه في اصول التّفسيرتا). . (بي ---------------------- )٩

(بي  )١٠ محمد.  بن  محمد  جزري،  ابيطالبتا).  ابن  بن  علي  سيدنا  مناقب  في  المطالب  .  اسني 

 اصفهان: مكتبه الامام اميرالمؤمنين علي عليه السلام. 

الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد. ( )١١ الدين أبو  زادالمسير في علم  ق).    ١٤٢٢ابن جوزي، جمال 
  . بيروت: دارالكتب العربي.١. ج التفسير

.  ١٦. ج  المطالب العاليهّ بزوائد المسانيد الثّمانيهق).    ١٤١٩ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي. (  )١٢

  السّعوديّه: دارالعاصمة. 

 . بيروت: مؤسسّه الأعلمي للمطبوعات. ٦ج  لسان الميزان.م).  ١٩١٧. (--------------------- )١٣

١٤( ---------------------) البخاريق).    ١٤٢٢.  صحيح  شرح  الباري  ج  فتح  بيروت:  ٧.   .

 دارالكتب العلميّه.

١٥( ) علي.  بن  محمّد  احمدبن  ابوالعباس  هيتمي،  حجر  أهل  ق).    ١٤١٧ابن  علي  المحرقه  الصّواعق 
  . لبنان: مؤسّسه الرّساله. ١. ج الرفض و الضلاّل و الزّندقه
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  . قاهره: دارالحديث.٣،٤. ج مسند احمد بن حنبل ق).   ١٤١٦ابن حنبل، احمد بن محمّد. ( )١٦

  قرطبه. . مصر: مؤسّسه ١. ج شرح مذاهب اهل السنّه ق).   ١٤١٥ابن شاهين، احمد بن عثمان. ( )١٧

١٨( ) علي.  بن  محمّد  مازندراني،  آشوب  شهر  ابي طالبق).    ١٤٣٢ابن  ج  مناقب آل  المكتبه  ٣.  قم:   .

  الحيدريّه.

  . قاهره: دارالاحاديث. فصول المهمّة في معرفه الأئمهق).  ١٤٢٢ابن صباغ مالكي، علي بن محمّد. ( )١٩

  . بيروت: دارالكتب العلميّه.١٥. ج اللباب في علوم الكتاب تا). ابن عادل، عمر بن علي. (بي  )٢٠

  . بيروت: موسّسه التّاريخ العربي. ٥. ج التّحرير و التنّويرق).  ١٤٢٠ابن عاشور، محمّد بن طاهر. ( )٢١

. بيروت:  ٢. ج  ترجمه الامام علي من تاريخ مدينه دمشقق).    ١٣٩٨ابن عساكر، علي بن حسن. ( )٢٢

  المحمودي.

  . بيروت: دارالاضواء. الإمامه و السّياسه ق).   ١٤١٠ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم. ( )٢٣

٢٤( ) عمر.  بن  اسماعيل  دمشقي،  كثير  العظيمق).    ١٤١٩ابن  ج  تفسيرالقرآن  دارالكتب ٢،٣.  بيروت:   .

  العلميّه.

 . بيروت: دارالمعرفه للطّباعه و النشّر. ٤. ج السيره النّبويهم).    ١٩٧٦. (------------------ )٢٥

  . بيروت: دار احياءالكتب العربيّه.١. ج سنن ابن ماجه ق).   ١٤١٨ابن ماجه قزويني، محمّد بن يزيد. ( )٢٦

  . قاهر: دارالحديث.مناقب عليّ بن ابيطالبق).   ١٤٢٤ابن مردويه، احمد. ( )٢٧

. ج  روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآنق).    ١٤٠٨ابوالفتوح رازي، حسين بن علي. ( )٢٨

  هاي اسلامي آستان قدس رضوي. . مشهد: بنياد پژوهش٢،٧

 . بيروت: دارالمفيد.١. ج تفسير القران الكريمق).  ١٤٢٠ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار. ( )٢٩

  . رياض: مكتبة المعارف للنّشر والتوّزيع.٤ج  سلسله الأحاديث.ق).   ١٤١٥آلباني، محمّد ناصرالدّين. ( )٣٠

٣١( ) محمود.  سيّد  العظيمق).    ١٤١٥آلوسي،  تفسيرالقرآن  في  المعاني  ج  روح  بيروت:  .  ٣،٥،٦، 

  دارالكتب العلميّه.

٣٢( ) عبدالحسين.  الادب ق).    ١٤١٦اميني،  و  السنّه  و  الكتاب  في  ج  الغدير  الغدير ١.  مركز  قم:   .

  للدّراسات الإسلاميةّ. 

  . تهران: بنياد بعثت. ٢. ج البرهان في تفسير القرآنق).  ١٤١٦بحراني، سيّد هاشم. ( )٣٣

. بيروت: دار احياءالتّراث ٢. ج  معالم التّنزيل في تفسيرالقرآنق).    ١٤٢٠بغوي، حسين بن مسعود. ( )٣٤

  العربي. 

  . بيروت: داراحياءالتّراث العربي. ١. ج تفسير مقاتل بن سليمانق).   ١٤٢٣بلخي، مقاتل بن سليمان. ( )٣٥

  . قاهره: دارالحديث.٦. ج سنن الترمذي م).   ١٩٧٥ترمذي، محمّدبن عيسي. ( )٣٦

  . قم: مركز الأبحاث العقائديّه. ثمّ إهتديتق).   ١٤٢٩تيجاني، محمّد. ( )٣٧
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. بيروت:  ٤،١٠. ج  الكشف و البيان عن تفسير القرآنق).    ١٤٢٢ثعلبي، ابواسحاق احمدبن ابراهيم. ( )٣٨

  دار احياءالتّراث العربي. 

. تهران:  ٢. ج  جلاء الأذهان و جلاء الأحزان ش).    ١٣٧٧جرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن. ( )٣٩

 انتشارات دانشگاه تهران.

  . قم: نشر اسراء. ١٦. ج تفسير تسنيمش).  ١٣٩٠جوادي آملي، عبداالله. ( )٤٠

 . قم: نشر اسراء. امامتش).   ١٣٩٦. (-------------- )٤١

٤٢( ) احمد.  بن  عبيداالله  حسكاني،  التفضيلق).    ١٤١١حاكم  لقواعد  ج  شواهدالتّنزيل  تهران:  ١،٢.   .

  انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.

٤٣( ) عبدالّله.  بن  نيشابوري، محمّد  دارالمعرفه  ٣. ج  المستدرك الصّحيحين ق).    ١٤٣٥حاكم  بيروت:   .

  للطبّاعه.

  . قم: مؤسّسه نشر اسلامي. دررالفوائدق).    ١٤١٨حائري، عبدالكريم. ( )٤٤

٤٥( ) حسن.  بن  محمّد  عاملي،  المعجزات ق).    ١٤٢٢حر  و  بالنّصوص  الهداه  ج  اثباه  بيروت:  ٢،٣.   .

  مؤسّسه الأعلمي. 

٤٦( ---------------) الشريعهش).  ١٣٨٦.  مسائل  تحصيل  الي  الشيعه  ج  وسائل  تهران:  ١.   .

 كتابچي.

 . قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام. قرب الاسناد ق).   ١٤١٣حميري، عبداالله بن جعفر. ( )٤٧

٤٨( ) االله.  و رياضي، حشمت  العبادهش).    ١٣٧٢خاني، رضا  السعّاده في مقامات  بيان  .  ٤. ج  ترجمه 

  تهران: انتشارت دانشگاه پيام نور.

  . بيروت: دارالكتب العلميّه. ١٤. ج سير أعلام النبلاءق).   ١٤٢٨ذهبي، شمس الدين. ( )٤٩

٥٠( ) عبداالله.  بن  محمّد  بدرالدّين  القرآنق).    ١٤١٠زركشي،  علوم  في  ج  البرهان  بيروت:  ١.   .

  دارالمعرفه.

٥١( ) مصطفي.  بن  وهبة  المنهج ق).    ١٤١١زحيلي،  و  الشريعه  و  العقيده  في  المنير  ج  التفسير   .١  .

 بيروت: دارالفكر. 

٥٢( ) محمود.  التنزيلق).    ١٤٠٧زمخشري،  غوامض  حقائق  عن  ج  الكشاّف  دارالكتب ١.  بيروت:   .

  العربي. 

 . بيروت: دارالمدار الاسلامي. ٢. ج اصول الفقهم).  ٢٠٠٤زهير المالكي، محمّد ابوالنوّر. ( )٥٣

. بيروت:  ٢. ج  الجديد في تفسيرالقرآن المجيد ق).    ١٤٠٦سبزواري نجفي، محمّد بن حبيب االله. ( )٥٤

  دارالتّعارف. 

٥٥( ) الرحمن.  عبد  الدّين،  جلال  تفسيرالمأثور ق).    ١٤٠٤سيوطي،  في  ج  الدرّالمنثور  قم:  ١،٣،٥.   .

  كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي. 
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.  ١. ج  بصائرالدرجات في فضائل آل محمد صلي االله عليهم ).  ١٣٨١صفار، محمد بن الحسن. ( )٥٦

 قم: مكتبة الحيدريه. 

٥٧( ) حسين.  محمّد  سيّد  القرآن.ق).    ١٤١٧طباطبايي،  تفسير  في  انتشرات  ٤،٦ج    الميزان  دفتر  قم:   .

 اسلامي. 

 . قم: انتشارات اسلامي.قرآن در اسلام ). ١٣٦١. (------------------ )٥٨

  تيميه. . قاهره: مكتبه ابن ٤. ج المعجم الكبيرق).  ١٤١٥طبراني، سليمان بن احمد. ( )٥٩

٦٠( ) حسن.  بن  فضل  تفسيرالقرآنش).    ١٣٧٢طبرسي،  في  البيان  ج  مجمع  انتشارات ١،٤.  تهران:   .

  ناصرخسرو.

  . قم: مركز الطبّاعه و النّشر في مؤسّسه البعثه. دلايل الأمامهق).  ١٤١٣طبري، محمّدبن جرير. ( )٦١

٦٢( -------------) السلامق).    ١٤١٥.  عليه  ابيطالب  بن  علي  امامه  في  تهران:  المسترشد   .

 موسسة الثقافه الاسلاميه. 

  . بيروت: درااحياءالتّراث العربي.٨. ج التبيان في تفسيرالقرآنتا). طوسي، محمّد بن حسن. (بي  )٦٣

كشف الخفاء و مزيل الالباس عمّا اشتهر من الاحاديث  تا).  عجلوني، اسماعيل بن محمد. (بي  )٦٤
 . بيروت: دار احياء التراث العربي.٢. ج علي السنة الناس 

  . قاهره: درالآفاق العربيّه. سرّالعالمين و كشف ما في الداّرين ق).   ١٤٢١غزالي، محمّد بن محمّد. ( )٦٥

ابوعبداالله محمّد بن عمر. ( )٦٦ . بيروت: دار احياءالتّراث ٦. ج  مفاتيح الغيب ق).    ١٤٢٠فخرالدين رازي، 

  العربي. 

  . بيروت: دارالملاك للطبّاعه والنشّر. ٢. ج من وحي القرآنق).   ١٤١٩فضل االله، سيدّ محمّدحسين. ( )٦٧

٦٨( ) سلطان محمّد.  بن  علي  المصابيح ق).    ١٤٢٢قاري،  المفاتيح شرح مشكاة  ج  مرقاة  بيروت:  ١١.   .

  دارالكتب العلميّه.

. قم:  ١٦ق). إحقاق الحق و إزهاق الباطل. ج  ١٤٠٤قاضي شوشتري، سيّد نوراالله بن شريف الدّين. ( )٦٩

 مكتبه آيه االله مرعشي نجفي.

  . تهران: بنياد بعثت.٣. ج تفسير احسن الحديثش).    ١٣٧٧قرشي، سيّد علي اكبر. ( )٧٠

  . تهران، انتشارت ناصرخسرو.٢،٦. ج الجامع لأحكام القرآنش).  ١٣٦٤قرطبي، محمّد بن احمد. ( )٧١

  . قم: دارالكتاب. ١. ج تفسير قميش).   ١٣٦٧قمي، علي بن ابراهيم. ( )٧٢

  . قم: دارالاسوه. ٣. ج ينابيع المودهّق).  ١٤٢٢قندوزي، سيّد سليمان بن ابراهيم. ( )٧٣

٧٤( ) االله.  فتح  المخالفين ش).    ١٣٣٦كاشاني،  إلزام  في  الصّادقين  ج  منهج  كتاب٣.  تهران:  فروشي . 

  محمّد حسن علمي. 

  . بيروت: مؤسّسه الأعلمي. اصل الشّيعه و اصولهاق).   ١٤١٥كاشف الغطاء، محمّد حسين. ( )٧٥
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  . تهران: دارالثقّلين.٢. ج الكافيش).    ١٣٩٠كليني، محمّد بن يعقوب. ( )٧٦

 . قم: دارالكتاب. ١. ج تفسير فرات الكوفيق).   ١٣٦٧كوفي، فرات بن ابراهيم. ( )٧٧

  . قم: انتشارات الاسلاميهّ. ١٠،٢٨،٣٧. ج بحارالأنوارش).  ١٣٨٦مجلسي، محمّد باقر. ( )٧٨

 . تهران: نشر سمت. تاريخ قرآن).  ١٣٨٢معرفت، محمّد هادي. ( )٧٩

  . تهران: درالكتب الاسلاميّه. ٣. ج الكاشفق).  ١٤٢٤مغنيه، محمّد جواد. ( )٨٠

٨١( ) محمد.  بن  محمد  المجيدق).    ١٤٢٤مفيد،  القرآن  ج  تفسير  تبليغات ١.  دفتر  انتشارات  مركز  قم:   .

 اسلامي. 

قم: مؤسسه آل  ١. ج  الارشاد في معرفة حجج االله علي العبادق).    ١٤١٣. (------------- )٨٢  .

 البيت عليهم السلام. 

  . قم: نسل جوان. آيات ولايت در قرآن). ١٣٨١مكارم شيرازي، ناصر. ( )٨٣

 . تهران: دارالكتب الاسلاميّه. ٤،٥. ج تفسير نمونه   ش).  ١٣٧٤. (------------ )٨٤

٨٥( ) الدّين.  زين  الصغّيرق).    ١٤٠٨مناوي،  الجامع  القدير شرح  ج  فيض  المكتبه  ٦.  قاهره:  التّجاريه . 

  الكبري.

 . تهران: دارالكتب الاسلاميه. الغيبة ش).  ١٣٥٩نعماني، محمد بن ابراهيم. ( )٨٦

  . بيروت: دراالكتب العلميّه. اسباب النّزولق).  ١٤١٩واحدي نيشابوري، علي بن احمد. ( )٨٧

٨٨( ) االله.  فتح  تبليغش).    ١٣٨٣نجّارزادگان،  فريقين درباره آيه  پژوهشنامه  بررسي ديدگاه هاي   .

  . ٩و  ٨حكمت و فلسفه اسلامي. ش 

89) https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview /٥١٩١  

90) http://shiastudies.com/fa 
91) https://al-milani.com/?p=18504 
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